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سلام به فردا

این روزهــا از چیزهای زیادی رنــج می بریم؛ از رکود 
اقتصادی تا بحران زیســت محیطی؛ اما رنجی اســت 
غیرقابل تحمل تــر از همــه اینها و آن کج ســلیقگی ای 
اســت که نگاه فرهنگی مــان آن را اشــاعه می دهد و 
هرروز بیشــتر دارد در جامعه تکثیر می شود. برای رژه 
کاروان ایــران در المپیــک ریو لباســی طراحی و گفته 
شــده از نمادهای فرهنگ ایرانی در آن اســتفاده شده 
اســت تا بتواند نماینده ایران در یک رویداد بین المللی 
باشــد. اما تصاویری که از این لباس ها منتشــر شــده، 
نشــان می دهد استفاده از آنها در المپیک جز خسارت، 
جز نمایش بدســلیقگی و جز کاســتن از فرهنگ ملی 
و تاریخ کهن ایــران چیزی نیســت. لباس های بدرنگ 
و بدفــرم که نمی دانم برای طراحی آن از چه کســانی 
استفاده و با چه کسانی مشــورت شده است. وقتی ما 

در ایــران جوانانی داریم که مســلط بــه علم طراحی 
لباس و پارچه و آشــنا با فرهنگ ایران هستند، چگونه 
چنین لباسی دوخته شده است؟ پاسخ این سؤال را باید 
آنجا جست وجو کرد که از این جوانان هیچ استفاده ای 
نمی شــود تــا اراده کلان فرهنگــی همچنــان بر مدار 
بدسلیقگی بچرخد. رنج این بدسلیقگی را سال هاست 
که می بریم. از آن می گوییم و می شــنویم اما کو گوش 
شــنوا؟ وقتی صداوسیمای کشور که تأثیر گسترده ای بر 
سلیقه عمومی کشــور دارد، از لباس گویندگان تا دکور 
و چیدمــان صحنه اش از نظر بصری نه تنها چشــم نواز 
نیست که نشان از نازل ترین سطح سلیقه دارد، چگونه 
منتظر هستیم که سلیقه خوب در جامعه گسترش پیدا 
کند. بخش دیگری از این نابسامانی و بدسلیقگی مفرط 
بر دیوارهای شهرمان نقش بسته است. آنها که آسمان 
بــالای ســرمان را می فروشــند، بزک کردن بدســلیقه، 
بدرنــگ و بی هویتی دیوارهای شــهر را هــم برعهده 
گرفته اند. در کجای دنیا بدون مشورت و مشاوره هیأت 
امنایی از هنرمندان و کارشناســان یک کشور؛ از نقاش 
و مجسمه ســاز تا جامعه  شــناس و روان شــناس برای 

محیط شهری شــان تصمیم گیری می کنند که مسئولان 
ما یک تنه تصمیم می گیرند در کشــوری که شش هزار 
سال تاریخ مجسمه سازی دارد، اردک و لک لک از چین 
وارد و در بزرگراه هــا نصب کننــد؟! این مگر چیزی جز 
بی اعتنایی به فرهنگ ملی اســت؟ این بدسلیقگی که 
در نظام کلان ارتباطی با مردم شــاهد آن هســتیم، اگر 
خسارتی بیشــتر از خسارات اقتصادی و زیست محیطی 
نداشته باشد، کمتر ندارد چراکه این رفتارها ذهن و روح 

جامعه را متأثر می کند. 
گاه از خودم می پرســم کجا زندگی می کنم؟ من در 
کشوری هستم که نقاش و مجسمه ساز و طراح لباس و 
دکور و گرافیســت و خلاصه هنرمندان بسیاری دارد اما 
گویی همه این سرمایه ها یکجا نادیده گرفته شده اند. به 
همین خاطر است که یک روز یك وزیر می آید و می گوید 
که نقاشی را از دروس حذف کرده است، فردایش موزه 
را تبدیل به چلوکبابی می کنند، پس فردا بناهای تاریخی 
را به دست بولدوزر می ســپارند و روز بعد هم درختان 
کهن را قطــع می کنند تا به جایش ساخت وســاز کنند. 

صدای هنرمندان هم به گوش هیچ کس نمی رسد. 

اردک و لک لک را از  چین وارد می کنیم  دهکده جهانی به بلانکا رفت

آدم می ماند خوشــحال بشــود یا ناراحت. چرا؟  �
چون تا دیــروز اروپا می گفت شــهروندانش امنیت 
ندارند بیایند کشــورهای آســیایی و خاورمیانه. الان 
دســت برقضا طوری شــده که ماها بخواهیم برویم 
سفر فرانسه و آلمان و... خانواده استرس می گیرند و 
زارزار گریه می کنند که خیلی مراقبت باش که سالم 

برگردی. واقعا تلخ است.
رنگ آسمان همه جا و رنگ خیابان همه جا

ســوفیا من می خواستم از دســت بابای تو، تو و 
عشق تو را ول کنم و بروم اروپا چي چي استریت تا تو 
را فراموش کنم. الان طوری شده که همه خیابان ها 
قرمزرنگ شده اند. ســوفیا... سوفیا... آسمان همه جا 
یک رنگ اســت؟ من نمی دانم. ولی الان به زحمت 
دوســتان طوری شــده که خیابان همه جا یک رنگ 

شده؛ رنگ قرمز. رنگ خون.
به بلانکا رفتیم

قدیم می گفتند تنبل نرو تو ســایه، سایه خودش 
میایــه. الان می گویند نرو به بلانــکا، بلانکا خودش 
به ســمت تو می آیــد. نمی دانید هــم بدانید که به 
بلانکارفتن، به این ســادگی ها نیست. الان ساده شده 
و آدم هــا راحت به بلانکا می رونــد. بلانکا نه تنها در 
سراســر خاورمیانه که جدیدا در اروپا هم شعبه زده 
اســت. درواقع قدیم قرار بود همــه در یک دهکده 
جهانــی زندگی کنیــم، الان همه در بلانــکا زندگی 

می کنیم.
صادرات غیرنفتی

خوشبختانه یا متأســفانه منطقه خاورمیانه دارد 
در صادرات غیرنفتی خودکفا می شود. منتها عیبش 
این اســت که الان مهم ترین صــادرات غیرنفتی اش 

کمربند انتحاری است.
گَهی انتحاری به پشت و گَهی پشت به انتحاری

تا دیروز همه می رفتند اروپا که آرام زندگی کنند. 
الان اروپایی هــا باید بیایند ور دل مــا که در آرامش 
زندگی کنند. داریم به کجا می رسیم؟ به چه قیمتی؟

وصیت
 سوفیا یک طوری شده دنیا که آدم از یک ثانیه بعدش 
خبر ندارد. ممکن اســت یکی بغلت کند و انتحاری 
باشــد. ســوفیا... ســوفیا... تو امن باش... هزاربار بیا 
همدیگر را دوست داشته باشیم و بلندپروازی کنیم... 

شاید این خشونت کوتاه بیاید.
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کارتون خواب

گزارش فردا

از شرق تا غرب، از نیس فرانسه تا کابل افغانستان. 
دیروز بازار هشتگ «برای نیس دعا کنید» در شبکه های 
اجتماعی داغ شده بود و امروز «برای کابل دعا کنید». 
هر دو کشــور قربانی تروریســم کور داعشی شده اند. 
تعداد کشــتگان به ۸۰ نفر رسیده است؛ کشتگانی که 
برای دفن آنها زمینی فراخ در نظر گرفته شــده و برای 
کندن قبرها قرار اســت از بیل مکانیکی استفاده شود. 
انتشــار عکس این زمین و بیل مکانیکی مشغول کار، 

واکنش زیادی در شــبکه های 
اجتماعــی به دنبــال داشــته 
و بســیاری آن را به اشــتراک 
گذاشته اند. اما این تنها تصاویر 
دردناک منتشرشــده از حمله 
تظاهرکنندگان  بــه  انتحــاری 
نیســت.  روشــنایی  جنبــش 

برخی از خانواده های قربانیان، تصاویر عزیزانشــان را 
روی اتومبیل هایشــان نصب کرده اند و از آنها با عنوان 
شهید نام برده اند. کشته شدگان حمله روز شنبه کابل 
از شیعیان هزاره بوده اند و به همین علت یک هشتگ 
دیگر در شــبکه های اجتماعی ترند شــده است که از 
مســئولان افغانســتان می خواهد میدانی را در شهر 
کابل به نام «شهدای هزاره» نام گذاری کنند. مسئولان 
افغانستان اگرچه این حمله را محکوم کرده اند؛ اما از 
اینکه قرار است میدان یا خیابانی به نام کشته شدگان 
این حادثه شــود، ســخن نگفته اند. «محمد اشــرف 
غنی»، رئیس جمهور افغانستان، هم اعلام کرده است 
که انتقام ســختی از عاملان این حمله خواهد گرفت. 
از دیگر کشورهای جهان نیز سیاست مداران با قربانیان 

این حادثه اعلام همدردی کرده اند. «هیلاری کلینتون» 
با محکوم کردن این حمله در حســاب کاربری اش در 
شــبکه اجتماعی توییتر نوشته اســت که «ما در کنار 
افغانســتانی ها و در برابر ترور می ایســتیم». «جرمی 
کوربیــن»،  رهبر حــزب کارگر بریتانیا، هــم پس از این 
حملــه در توییترش نوشــت: «کابل مــورد حمله ای 
وحشــتناک قرار گرفته اســت. فکر ما پیش قربانیان و 
خانواده های آنهاســت». فعالان مدنی نیز به شــکل 
دیگری نســبت به این حادثه 
کمپین  داده اند.  نشان  واکنش 
جهانــی «صلح ســبز» که در 
فعالیت  محیط زیســت  زمینه 
می کند، در حساب کاربری اش 
در توییتر نوشت: «از مونیخ تا 
کابل. قلب ما همراه شماست. 
خشــونت دنیــا را فراگرفته اســت. امیــدوارم صلح 
جای آن را بگیرد». با وجود این، برخی نیز نســبت به 
ســکوت خبری ای که پیرامون این حمله تروریستی در 
شــبکه های اطلاع رسانی جهانی شــکل گرفته است 
اعتــراض دارند. یکی از معروف تریــن چهره هایی که 
علیه این ســکوت خبری موضع گرفته، «جو ویلیامز»، 
از دبیران ارشــد «ان بی ســی نیوز» اســت. او با انتشار 
عکســی از برج ایفل که پس از حمله مونیخ به رنگ 
پرچم آلمان درآمده است، در شبکه اجتماعی توییتر،  
نوشــت: «در مونیــخ ۹ نفر جان باخته انــد اما تعداد 
کشته شدگان حمله کابل ۸۰ نفر است. شاید بهتر باشد 
برج ایفل به رنگ پرچم افغانســتان درآید، نه به رنگ 

پرچم آلمان». 

نگاه

خانه «توران» 
و تمرینی برای مدنیت

در هفته ای که گذشــت تخریب بنای تاریخی  �
خانه توران، خانه ای منتســب به ملکه توران، زن 
سوم رضاخان پهلوی، از سوی گروهی از معماران 
حرفــه ای و شــهروندان تهرانی بــه ارگان های 
ذی ربط اطلاع رسانی شــد و در همکاری نزدیک 
شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی، سازمان 
میراث فرهنگی و کمیته امداد امام خمینی(ره) و 
با رایزنی های انجام شده از سوی گروه معمارانی 
که پیشــینه تاریخی بنــا را در اختیار ارگان ها قرار 
داده بودند، درنهایت بــه صورت موقتی تخریب 
این بنا برای تعیین تکلیف کارشناسی متوقف شده 
و همچنین بنا از سوی سازمان میراث فرهنگی و 
به اســتناد مدارک ارائه شده، ثبت اضطراری شده 

است. 
در بســتر اجتماعــی- سیاســی و فرهنگــی 
امــروز ایــران، مجموعه اتفاقات حــول موضوع 
خانــه توران حائز اهمیت بســیار اســت. شــاید 
حکایــت ثبــت خانــه تاریخــی تــوران بتوانــد 
فرهنگی آتــی  بسترســازی های  برای  شــروعی 
در به رسمیت شــناختن ارزش تاریخــی بناهای 
دوران معاصر ایران باشد. ارزش فرهنگی این گونه 
بناها کم از بناهای چند  هزارساله تاریخ معماری 
فــلات ایــران نیســت و باید فرهنگ ســازی های 
گســترده ای در راستای حفظ و مستندسازی، احیا 
و محقق کردن ملزومات بهره مندی شهروندان از 

حق استفاده آنها صورت گیرد. 
میراث معاصر معماری ایران بعضا در تملک 
بخش خصوصی اســت و درنتیجــه ارائه راه کار 
حفظ آنها مقولــه ای پر از چالش های اجتماعی، 

فرهنگی و اقتصادی است. 
در صورتی که املاکی این چنینی تحت تولیت 
ارگان های دولتی باشــد، با توجه به اینکه حفظ 
میراث فرهنگی ماهیتا از حقوق عمومی اســت، 
بدون شــک حفاظت از آنها در شــرح تعهدات 
رســمی ایــن ارگان هــا به عنــوان حق الناس و 
بیت المــال اســت. به هرحــال، چه بــا مالکیت 
خصوصــی و چــه در تولیــت بخــش دولتــی، 
همــکاری بین ارگان هــای دولتی و شــهروندان 
برای حفظ این آثار، باید از اولویت های جامعه و 

مدیریت شهری در سراسر ایران باشد. 
حــال، بــا توجه بــه تجربه بســیار موفق که 
به واسطه همکاری شهروندان و ارگان های درگیر 
در موضوع خانه توران اتفاق افتاده اســت، گروه 
تلگرامی توران متشکل از مجموعه ای از مدیران 
تصمیم گیرنده و شــهروندان معمــار و اصحاب 
رسانه، برآنند تا در رایزنی ها، از شش ارگان شامل 
معاونت علمی-فناوری ریاست جمهوری، وزارت 
راه و شهرسازی، شــهرداری تهران، شورای شهر 
تهران، کمیتــه امداد امام خمینــی(ره) و هیأتی 
متشــکل از شــهروندان معمار برای رایزنی های 
کارشناســی دربــاره آینده این بنا و ســایر بناهای 
معاصر حائز اهمیــت، در یک کارگروه تخصصی 

دعوت کنند. 
دعــوت از ایــن ارگان هــا از جانب مؤسســه 
پژوهشــی مطالعات کلان شــهر تهــران صورت 
می گیرد و امید اســت در این رایزنی بین ارگان ها 
و شــهروندان در خانه گفتمان معماری و شــهر، 
بنایی از آثار معماری معاصــر وارطان که در دو 
سال اخیر بازسازی و احیا شده است، برگزار شود. 
شــهروندان درگیر در این رایزنی ها صمیمانه 
امیدوارنــد تجربه خانه تــوران پایه گذار فرهنگ 
همکاری و همیاری ارگان های تصمیم گیرنده در 
شــهر و شــهروندان در چارچوب مدنیت و برای 
حفــظ و احیای میــراث معاصر معمــاری ایران 

باشد. 

روایت

مهســا علي بیگي: «زهرا» در اردوگاه بــه دنیا آمده 
و بزرگ شــده. شــاید به همین دلیل اســت که وقتی 
از ســختی های زندگی در اردوگاه از او می پرســم، با 
متانت می گوید: «جنگ بود و اردوگاه. اینکه شــرایط 
سخت باشد، قابل درک بود». اما او وقتی می خواهد 
از زندگــی فعلی اش بگوید، متانــت از لحنش رنگ 
می بــازد: «مــن فارغ التحصیــل حقوق هســتم اما 
نمی توانم به صورت قانونی و رســمی کار کنم چون 
شناسنامه ندارم. بارها دنبال این رفته ام که شناسنامه 
بگیرم اما تنها جوابی که شــنیده ام این بوده که: شما 
میهمان هستید و قرار نیست میهمان ها صاحب خانه 
شوند. من در ایران به دنیا آمده ام. پدرومادرم هم کرد 
ایلام و ساکن بصره بودند. اما حالا ۳۰ سال است که 
در ایران زندگی می کنند». به جز زهرا همه ســاکنان 
ســابق و فعلی اردوگاه «اباذر» واقع در شهرســتان 
ازنا از توابع استان لرســتان، از داشتن مدارک هویت 
ایرانی بی بهره هستند. اباذر یکی از اردوگاه هایی بود 
کــه در کنار اردوگاه جنگ زدگان خوی، زنجان، جهرم 
و... عراقی های رانده شــده از ســوی صدام حسین را 
می پذیرفت؛ عراقی هایی با اصالت کرد و لر یا آنهایی 
که عضو احــزاب مخالف رژیم بودنــد. زهرا تعریف 
می کند: «والدین و دو برادر هشت و ۱۰ ساله من سال 
۱۳۶۳ به ابــاذر آمدند. من یک ســال بعد در همین 
اردوگاه به دنیا آمدم. قبــل از اینکه ایران خانواده ام 
را بپذیــرد، پــدر و عمویم دو ســال زندانــی بودند و 
بعد هم مادر و برادرانم یک ســال و نیم را در زندان 
گذراندنــد. بعد هــم که در کنار مرز رها شــدند و به 
ایران آمدند». اما در اردوگاه کسان دیگری هم ساکن 
بودند. در میان خانه هایی که با بلوک های سیمانی و 
با دو اتاق ســاخته شــده بود، دیواری قرار داشت که 
در آن سویش آبادانی ها زندگی می کردند. این سوی 
دیوار به جــز کردهای عراقی، لرهــا و همچنین زنان 
و کــودکان عرب زندگی می کردند. زنــان و کودکانی 
که مردان و پدرانشــان را بــه دلیل مخالفت با صدام 
از دســت داده و از ســوی رژیم از کشــور رانده شده 
بودند. زهرا خاطراتــش را از آن دوران مرور می کند: 

«خانه ها براســاس ردیف و قطعه، مشخص می شد. 
به جز زمســتان های ســرد لرســتان، خاطره تلخی از 
آن دوران در ذهنم نیســت چون دولــت همان طور 
که بــه ایرانی ها کوپن مــی داد، به ســاکنان اردوگاه 
هــم رســیدگی می کرد. در همــان اردوگاه دبســتان 
رفتم. مدرســه راهنمایی آن ســوی دیوار و در بخش 
آبادانی ها بود. برای دبیرستان رفتن هم به شهرستان 
ازنــا می رفتیم. البته نمی توانســتیم از اردوگاه خارج 
شــویم بدون آنکه جایی ثبت شود». اما جنگ روزی 
به پایان رســید و زندگی به روال عادی برگشــت. آن 
روزها را زهرا این طور به خاطر می آورد: «پس از جنگ 
آبادانی ها به شهرشان برگشتند. اما ما به دلیل شرایط 
سیاسی عراق نمی توانستیم برگردیم. از طرفی زندگی 
در اردوگاه دیگر سخت شده بود. تنها مشاغلی که در 
ازنا برای مردان پیدا می شد، سنگ بری یا کارهای یدی 
ســخت و باربری بود. به همین دلیل کم کم معاودان 
تصمیم گرفتند به شهرهای دیگر بروند. بخشی از آنها 
به اصفهان آمدند و در منطقه زینبیه ساکن شدند. ما 
هم سال ۱۳۷۴ آمدیم ولی بعضی ها که از نظر مالی 
توان پرداخت هزینه ســفر و کرایه خانه در یک شهر 
دیگر را نداشــتند، ماندند. البته عرب ها بعد از سقوط 
صدام به عراق برگشــتند». درحال حاضر ۵۰ خانواده 
هنوز در ابــاذر زندگی می کنند. این خانواده ها به گفته 
زهرا، همان زمان ورود بــه اردوگاه کارت های اقامت 
دریافــت کردنــد؛ کارت هایی که حالا دیگر منســوخ 
شــده است. زهرا توضیح می دهد: «من برای رفتن به 
دانشگاه دچار مشــکل بودم چون کارت اقامتم دیگر 
اعتبار نداشــت. به همین دلیل مجبور شــدم به عراق 
بروم و پاسپورت و تابعیت عراقی بگیرم. ولی مسئله 
اینجاســت که ما ســاکن ایران هســتیم و خودمان را 
ایرانی می دانیم و دیگر نمی توانیم به عراق بگردیم». 
وضع آنها کــه در اردوگاه مانده اند حتــی از این هم 
بدتر اســت. آنها نه مدارک معتبر اقامتی و شناسنامه 
دارنــد و نه امکانــات رفاهــی در اردوگاه برایشــان 
باقی مانده است. اباذری های باقی مانده مصداق این 
ضرب المثل هستند: «نه راه پیش دارند، نه راه پس!».

جنگ تمام شد، ما بی شناسنامه ماندیم

براي دنیا دعا کنیم

 بهرام دبیري

 على کرمانیان
 معمار

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 
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